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که قابل کتمان 

یا تخفیف به 
روابط عادی 

باشد

روزنامه 
اطلاعات ۲۰ 

خرداد ماه 
۱۳۴6 و با پایان 
یافتن جنگ به 

پوشش ویژه 
استعفای ناصر 

و پس گرفتن 
این استعفا با 

انتشار مقالات 
و گزارش های 

زیاد علیه ناصر 
و سیاست او در 

یک ماه پیش 
از جنگ و در 

طول جنگ 
پرداخت. 

یادداشتی 
که تیتر آن 
در صفحه 
اول آمده 

بود:فاجعه ای 
در عالم اسلام 

که خودخواهی 
مسبب آن بود

فرهنگی18
چهارشنبه  ۲۴ آبان ۱۴۰۲  شماره 8۳۲9

این جنبش آزادی بخش نیست!!
»جعفـــر مدنی« عضـــو تحریریـــه روزنامه 
»اطلاعـــات« در شـــماره ۲۵ اردیبهشـــت 
ی  د ا ز آ ن  ســـازما  : می نویســـد  ۱ ۳ ۴ ۶
فلســـطین کـــه روزی امیـــد اعـــراب برای 
بازپـــس گرفتـــن فلســـطین بـــود، امروز 
بـــه تنها چیـــزی که شـــباهت نـــدارد یک 

جنبـــش آزادی بخـــش اســـت.

حمله به اتحاد جهان اسلام در برابر 
رژیم صهیونیستی!

روزنامه »اطلاعات« در شـــماره همین روز 
به نقل از »اکونومیســـت« اختلافات مصر 
و ســـوریه را پر رنگ می کند و می نویســـد: 
بدیهی اســـت که جنگنده هـــای مصری 
نمی توانند از صنعا به ســـوریه کمک کنند 
و ناصر در نطق روز ماه مه اظهار داشـــت 
که وی دوبار پیشـــنهاد کرده که هواپیما و 
خلبان در اختیار مقامات ســـوریه ای قرار 
دهد ولـــی سرلشـــکر ســـویدانی، رئیس 
ســـتاد ســـوریه اخیراً اعلام کرد که سوریه 
نـــه احتیـــاج دارد و نه بـــرای یـــک پایگاه 
هوایـــی دیگـــر جـــای اضافـــی دارد. رژیم 
ســـوریه احتمـــالاً می ترســـد از وجود یک 
پایگاه مصـــری در خاک ســـوریه که تحت 
کنترل مصر باشـــد برای مقاصد سیاسی 
بهره برداری شـــود. ناصر نیز بدون شـــک 
از تـــرس بی بهره نیســـت علی رغم همه 
چیزهایـــی که دو کشـــور را به هـــم پیوند 

می دهد اعتماد چیز ســـاده ای نیســـت.
اطلاعات در شـــماره ۲۶ اردیبهشـــت هم 
اختلافـــات مصـــر و عربســـتان را پر رنگ 

می کنـــد و می نویســـد:

»ملک فیصل سیاســـت ناصـــر را محکوم 
کرد« ملـــک فیصل، پادشـــاه عربســـتان 
ســـعودی، ضمن نطقی در برابـــر اعضای 
انســـتیتوی امـــور بین المللـــی در لنـــدن 
گفـــت: کشـــور مـــا اجـــازه نخواهـــد داد 
نیروی ثالثـــی جای انگلیـــس را در عدن 
و عربســـتان جنوبـــی بگیـــرد. وی کـــه 
صریحـــاً بـــه مصـــر و جمـــال عبدالناصر 
اشـــاره می کرد از او اســـم نبرد ولی گفت: 
شـــما این نیروی ثالث را می شناسید و از 
نقشـــه های آن درباره عربســـتان جنوبی 

هستید. آگاه 
»جعفـــر مدنی« در ســـتون »تفســـیر روز« 
شـــماره ۲۶ اردیبهشـــت ۱۳۴۶ روزنامـــه 
»اطلاعـــات« هـــدف ناصـــر از ضدیـــت با 
اســـرئیل را تقویت خـــود در جهان عرب 
می شـــمارد و ادعای جنگ با اســـرائیل را 
نقـــد می کند و مـــی نویســـد:  آماده باش 
نظامـــی کـــه در مصـــر اعلام شـــده گامی 
اســـت که نه بـــه قصد جنگ با اســـرائیل 
بلکـــه بـــه خاطـــر بهره بـــرداری از بحران 
مـــرزی ســـوریه و اســـرائیل و تحکیـــم 
موقعیـــت اعتبـــاری حکومـــت ناصـــر در 
دنیای عـــرب برداشـــته شـــده، مع ذلک 
بی آنکه قاهـــره کمترین تمایلی داشـــته 
باشـــد ممکن اســـت این اقدام نظامی به 
برخورد دامنه داری با اســـرائیل بینجامد.
را  اعـــراب  سیاســـت های  نویســـنده، 
عامل اصلـــی تنـــش می شـــمارد و ادامه 
می دهـــد: باوجود همـــه اینهـــا، طرفین 
اصلی مبـــارزه یعنی اســـرائیل و ســـوریه، 
امـــروز نیـــز ماننـــد روزهـــا و هفته هـــای 
گذشـــته هر کدام بر ســـر سیاســـت خود 
کـــه، عامـــل اصلی ایجـــاد بحـــران بوده، 
ایســـتاده اند. ســـوریه درخواست اوتانت، 
دبیـــر کل ســـازمان ملل را بـــرای متوقف 
ســـاختن حمـــلات کماندوهـــای عـــرب 
بـــه مرزها و بـــه داخل خاک اســـرائیل رد 
کـــرد و رادیـــو دمشـــق اعلام داشـــت که 
»ســـوریه هرگز مرزهـــای خـــود را به روی 
جوانان فلســـطینی که می خواهند کشور 
خـــود را آزاد کنند نخواهد بســـت و از این 
گذشـــته ما که نگهبـــان و ضامن امنیت 
اســـرائیل نیســـتیم.« و رادیـــوی »صدای 
فلســـطین« که در دمشـــق مستقر است 
می گوید ارتش اســـرائیل و ناوگان ششـــم 
امریـــکا، هیچ کـــدام قادر بـــه جلوگیری 
از فعالیـــت کماندوهـــای عـــرب در خاک 
اسرائیل نیســـتند و اســـرائیل نیز مجدد 
اخطـــار کرده در صـــورت ادامـــه حملات 
چریک های عـــرب از هیچ تلاشـــی برای 
ســـرنگون کـــردن رژیـــم بعثـــی دمشـــق 
خـــود داری نخواهد کرد. در این شـــرایط 
و در صـــورت ادامه فعالیـــت کماندوهای 
عـــرب به نظر می رســـد که مانـــور نظامی 
مصـــر کمتر می توانـــد بر اوضـــاع و احوال 
مرزهای اسرائیل و ســـوریه تأثیر بگذارد و 
مانع برخوردهای احتمالی شود.  روزنامه 
اطلاعات در ۲۷ اردیبهشت نیز ذیل میان 
تیتر »اتهام و ضد اتهـــام« اختلافات اردن 
و ســـوریه را پررنگ می کند و می نویســـد: 
ســـوریه دولـــت اردن را متهـــم کـــرد کـــه 
وقتی هواپیماهای اســـرائیلی برای حمله 
به خاک این کشـــور از فراز اردن گذشتند 
ارتـــش اردن هیچ گونـــه عکس العملـــی 
نشـــان نـــداد و اردن متقابـــلاً دولت مصر 
را متهـــم کـــرد که با وجـــود قـــراردادی که 
با ســـوریه دارد در مقابل حمله اســـرائیل 
ساکت نشسته اســـت. اردن درعین حال 
که دشـــمن اســـرائیل اســـت با رژیم های 
ســـوریه و مصـــر نیـــز مخالفـــت می کند. 
اردن عملیات تروریســـت های عرب را در 
خاک اســـرائیل تأیید نمی کنـــد و معتقد 
اســـت مادامی که اعراب برای یک جنگ 
عمومی با اســـرائیل آمادگی ندارند نباید 

اســـرائیل را تحریک کنند.
امـــا ســـوریه علنـــاً طرفـــدار عملیـــات 
چریکـــی و »جنگ هـــای آزادی بخـــش« 
علیه اسرائیل اســـت. اردن از همکاری با 
سازمان آزادی بخش فلسطین خودداری 

حمایت رسانه ای پهلوی از 
صهیونیست ها در جنگ 6 روزه 

می کند و حاضر نیســـت این ســـازمان را 
در خـــاک خود بپذیرد اما رهبران ســـوریه 
نه فقط چریک هـــا و کماندوهای عرب را 
تشـــویق می کنند بلکه در دمشق و سایر 
شهرهای سوریه، کارگران را مسلح کردند 
و از توده های عرب در ســـایر کشـــورها نیز 
خواســـته اند کـــه برای شـــرکت در جنگ 
آزادی بخـــش علیه اســـرائیل به ســـوریه 
برونـــد. بـــا آنکه مصـــر و دولت شـــوروی 
هیچ کـــدام بـــا »تندروی هـــای ســـوریه« 
موافق نیســـتند این کشـــور به سیاســـت 
خـــود ادامـــه می دهد.جعفـــر مدنـــی در 
اردیبهشـــت »اطلاعـــات«   ۲۸ شـــماره 
اقدامات اعراب و چریک های فلســـطینی 
را با لفظ خرابکاری خوانده و می نویســـد: 
ناکامی هـــای  و  شکســـت ها  یـــن  ا در 
اقتصـــادی، اســـرائیلی ها فعالیت هـــای 
خرابکارانـــه چریک های عرب و تشـــدید 
جنـــگ سیاســـی اعـــراب را بر ضـــد خود 
مؤثـــر می داننـــد و به خصـــوص قابلیـــت 
انفجـــار مرزهـــای اســـرائیل و ســـوریه و 
افزایـــش احتمـــال وقـــوع برخـــورد بین 
اعـــراب و اســـرائیل و بی ثباتی سیاســـی 
و اقتصـــادی ناشـــی از آن در مهاجـــرت 
یهودیان کشـــورهای خارجی که اسرائیل 
بـــه جذب آنهـــا ســـخت نیازمند اســـت، 
تأثیر فراوان داشـــته، بی جهت نیســـت 
که اسرائیل این بار خواســـتار پایان دادن 
بـــه عملیـــات خرابـــکاری و قطـــع برنامه 

جنگ هـــای چریکی شـــده اســـت.
»اطلاعات« در شـــماره ۳۱ اردیبهشـــت به 
جـــای مصـــر، ســـوریه را مورد حملـــه قرار 
داده و می نویســـد:  می تـــوان گفـــت کـــه 
درحـــال حاضـــر ســـوریه تنها مشـــعل دار 
جنـــگ مقـــدس علیه اســـرائیل اســـت. 
علـــت این پافشـــاری بـــرای آغـــاز جنگ 
آن اســـت که ســـوریه مانند مصـــر مزه دو 
شکســـت بـــزرگ را یکی در ســـال ١٩٤٨ و 
دیگری در ســـال ١٩٥٦ نچشـــیده. زیرا در 
ایـــن دو جنـــگ عمـــلاً ســـوریه ای ها وارد 
عملیات نظامی نشـــدند، بـــه این ترتیب 
درباره قـــدرت ارتش خـــود دچار خیالات 
واهـــی شـــده اند. از طـــرف دیگر کشـــور 
ســـوریه پیوســـته در خطر کودتا قرار دارد 
و مشـــکلات داخلی آن روز به روز افزایش 

. بد می یا
از مـــاه فوریـــه ســـال گذشـــته کـــه حزب 
بعـــث ترقی خـــواه در این کشـــور روی کار 
آمده اوضـــاع بشـــدت در داخل ســـوریه 
ز  ا  . ســـت ا شـــته  ا گذ به وخامـــت  و  ر

ایـــن رو رهبـــران بعثـــی می خواهنـــد بـــا 
پیش کشـــیدن مســـأله آزادی فلسطین 
افـــکار مـــردم آن کشـــور را از مشـــکلات 
داخلـــی به جـــای دیگر معطـــوف دارند و 
بـــه این ترتیب بتوانند چند روزی بیشـــتر 

بـــه حکومـــت خـــود ادامـــه دهند.
ناصر تاکنون برای آرام کردن سوریه ای ها 
به اقدامات متعددی دســـت زده اســـت. 
وی روز چهـــارم نوامبر گذشـــته با رهبران 
بعثی یـــک قـــرارداد کمک متقابـــل امضا 
کـــرد. ظاهـــراً شـــوروی در فراهـــم کردن 
مقدمـــات امضـــای ایـــن قـــرارداد ســـهم 
بسزایی داشته، گفته می شود به موجب 
یکـــی از مواد ایـــن قرارداد ســـوریه متعهد 
شـــده در برابـــر اســـرائیل روش ملایمی 
در پیش گیـــرد. هدف ناصر ایـــن بود که 
با برقـــراری آرامش در مرزهای اســـرائیل 
بتوانـــد بـــه وضع متزلـــزل خـــود در یمن 
ســـر و صورتی بدهـــد ولی اکنـــون معلوم 
می شـــود کـــه ســـوریه ای ها نه تنهـــا بـــه 
توصیه های ناصـــر توجهی نکرده اند بلکه 
با مســـلح کـــردن گروه هـــای مخصوص 
خرابـــکاری بـــه فعالیت هـــای دامنه داری 

در خاک اســـرائیل دســـت زده اند.
ایـــن گروه ها بـــا منفجر ســـاختن پل ها و 
مین گـــذاری راه هـــا و جاده ها، اســـرائیل 
را بـــه فکـــر یـــک حملـــه انتقام جویانـــه 
انداخته انـــد و ظاهراً نیروهای اســـرائیل 
می خواهند در آینده و در فرصت مناسب 
به یـــک لشکرکشـــی نظیر لشکرکشـــی 
صحـــرای ســـینا در خاک ســـوریه دســـت 
بزننـــد. ســـوریه ای ها می گوینـــد کـــه در 
حملـــه کماندوهـــای عـــرب بـــه خـــاک 
اســـرائیل دخالت ندارنـــد و می خواهند 
کشـــورهای عربی را بیشتر علیه اسرائیل 
تحریـــک کننـــد.در قـــرارداد همـــکاری 
متقابـــل ســـوریه و مصـــر گفته شـــده که 
در صـــورت تهاجـــم اســـرائیل بـــه خاک 
ســـوریه بی درنگ بین رهبران دو کشـــور 
مذاکراتی صورت گیـــرد و ترتیب صحبت 
از مداخلـــه بی قیـــد و شـــرط نیروهـــای 

مصـــری به میـــان نیامده اســـت.
ولـــی حـــالا بـــرای چـــه ناصـــر ســـربازان 
خـــود را به مرزهای اســـرائیل فرســـتاده؟ 
حقیقـــت این اســـت کـــه رئیس جمهور 
مصـــر می داند اســـرائیل به ایـــن زودی ها 
بـــه حملـــه تلافی جویانـــه علیه ســـوریه 
دســـت نخواهـــد زد. ناصر تصـــور می کند 
می توانـــد بـــا اســـتفاده از ایـــن فرصـــت 
نیروهـــای زره پـــوش و تانک هـــای خود را 

به حرکت درآورده و قـــدرت نظامی خود 
را بـــه رخ مـــردم مصر بکشـــد.

کمک پهلوی به اسرائیل، تکذیب و 
تأیید!

در حالی که روزنامه هـــای جهان عرب از 
فروش نفت ایران به اسرائیل خبرهایی 
منتشـــر می کردند روزنامـــه اطلاعات در 
شـــماره ســـه خرداد این اتهام را تکذیب 
کرده و می نویســـد: امروز مقامات رسمی 
ایـــران در باب نطق اخیـــر عبدالناصر که 
روز دوم خردادماه از رادیو »صوت العرب« 
پخش شـــد، اعلام کرده انـــد درحالی که 
عبد الناصـــر با تعقیب سیاســـت تحریک 
و خرابـــکاری و برادرکشـــی، ملـــت رنـــج 
دیـــده مصر را بـــه افلاس کشـــانیده و در 
یمـــن با شکســـت های پی درپـــی روبه رو 
شـــده، به منظـــور انحـــراف افکارعمومی 
عرب به شـــیوه همیشـــگی خود در مقام 
قلـــب حقایـــق برآمـــده و ادعا کـــرده که 
دولت های ایران و ســـعودی و اردن عضو 
پیمان اســـلامی هســـتند و دولـــت ایران 
به اســـرائیل نفت می فروشـــد، درحالی 
که نـــه چنـــان پیمانـــی وجـــود دارد و نه 
دولت ایران یا شـــرکت ملـــی نفت ایران 

به اســـرائیل نفت می فروشـــند.
مقامات مطلـــع اظهارنظـــر کرده اند این 
اولین بار نیســـت کـــه عبدالناصـــر برای 
تحریـــک افکارعمومـــی موضـــوع فروش 
نفت را توســـط ایران پیش کشـــیده و هر 
بار دولت ایران این تبلیغات مســـموم را 
تکذیب کرده اســـت. محافـــل مطلع در 
تهران اعـــلام می کنند که اظهارات کذب 
عبدالناصـــر بـــه هیچ وجـــه در محافـــل 
سیاســـی ایجـــاد شـــگفتی نکـــرده زیـــرا 
رئیس جمهـــور مصـــر به کـــرات به روش 
مســـخ حقایـــق و جعـــل اخبار متوســـل 

شـــده است.
بعـــد از چنـــد روز و بـــا انتشـــار اخبـــار و 
مســـتندات جدی از فـــروش نفت ایران 
به اســـرائیل، روزنامه اطلاعات در شماره 
۱۱ خرداد مـــاه ۱۳۴۶ و در ســـرمقاله ای 
بـــه روابـــط ایـــران و اعـــراب در منازعـــه 
پیش آمده پرداختـــه و تلویحات فروش 
نفـــت ایـــران بـــه اســـرائیل را می پذیرد و 

می نویســـد: در همین شرایط 
کنونـــی خاورمیانـــه، بـــا آنکه 
کشـــور مـــا از ابتدا سیاســـت 
قدیمـــی خـــود را در خصوص 
مسأله فلســـطین دنبال کرده 

می رود و نفت ســـایر کشورهای خاورمیانه 
به اســـرائیل نمی رود، امـــا حکومت مصر 
بـــه ما جـــواب بدهد چـــه تضمینی وجود 
دارد کـــه مصـــرف نفت اســـرائیل از نفت 
ایـــران تأمیـــن می شـــود و نفـــت ســـایر 
کشورهای خاورمیانه با این نفت مخلوط 
نیســـت؟! اگر راهـــی برای کنتـــرل وجود 
دارد کـــه بتـــوان چنین امـــری را تضمین 
کـــرد، آن راه را به ما هم نشـــان بدهید تا 
مانع شویم و نگذاریم کنسرسیوم، نفت 

ایـــران را به اســـرائیل حمل کند.
 ۱۳ شـــماره  ســـرمقاله  در  همچنیـــن 
خرداد  مـــاه ۱۳۴۶ یعنـــی دو روز پیـــش از 
آغـــاز جنگ ۶ روزه نوشـــته می شـــود این 
تنهـــا نفـــت ما نیســـت کـــه به اســـرائیل 
مـــی رود! در این یادداشـــت می خوانیم: 
»موضوعی که این گروه خـــوارج در زمان 
مـــا پیراهـــن عثمان کـــرده و بر ســـر علم 
افراشـــته اند، مســـأله صدور نفـــت ایران 
است به اســـرائیل. دو نمونه از نغمه های 
تـــازه را در ایـــن زمینه به نظـــر خوانندگان 
عزیـــز رســـاندیم و هیچ کـــس نمی تواند 
ثابـــت کنـــد فقط نفـــت ایران اســـت که 
از خاورمیانه به اســـرائیل مـــی رود و نفت 
از ســـایر کشـــورهای نفتخیـــز این منطقه 
بـــه اســـرائیل نمـــی رود و همان طـــور که 
رسماً اعلام شـــد، هیچ نوع معامله ای در 
زمینه نفت بیـــن دولت ایران و شـــرکت 
ملـــی نفـــت ایـــران در موضـــوع فـــروش 
نفت با اســـرائیل صورت نگرفته اســـت و 
اگر فرضاً کمپانی های عضو کنسرســـیوم، 
نفـــت بـــه اســـرائیل می فروشـــند اینهـــا 
همـــان کمپانی هایـــی هســـتند کـــه در 
ســـایر کشـــورهای نفتخیز خاورمیانه نیز 
امر استخراج، اکتشـــاف و فروش نفت را 
در اختیار دارند و نفت آن کشـــورها را نیز 
مثل نفت ایـــران به پالایشـــگاه های اروپا 
می برنـــد، تصفیه می کنند و بـــه بازارهای 
جهـــان می فرســـتند. پـــس حتـــى یـــک 
قطره نفت هم که از پالایشـــگاه ها بیرون 
می آید معلوم نیســـت نفت ایران است یا 
نفت عـــراق، کویـــت و.... بنابراین اینکه 
دولت ایران به اســـرائیل نفت می فروشد 
دروغ و تهمت اســـت و خـــود آنها که این 
حرف را می زنند بهتر می دانند هدفشـــان 

از این تهمت چیســـت.«
بعد از شـــروع جنگ روزنامـــه اطلاعات از 
ســـویی به صورت خفیـــف مواضع اعراب 
را تأیید و از ســـوی دیگر قدرت برتر و غلبه 
اســـرائیل را در جنگ به صورت لحظه به 

لحظه گـــزارش می کند.

پایان جنگ و تصفیه حساب با ناصر در 
روزنامه اطلاعات

روزنامـــه اطلاعـــات ۲۰ خرداد مـــاه ۱۳۴۶ 
و بـــا پایـــان یافتـــن جنـــگ به پوشـــش 
ویژه اســـتعفای ناصر و پـــس گرفتن این 
اســـتعفا با انتشـــار مقالات و گزارش های 
زیـــاد علیه ناصر و سیاســـت او در یک ماه 
پیش از جنگ و در طول جنگ پرداخت. 
یادداشـــتی کـــه تیتـــر آن در صفحـــه اول 
آمـــده بود:»فاجعه ای در عالم اســـلام که 
خودخواهی مسبب آن بود« بخش هایی 
از این مقالـــه مهم را در ادامـــه بخوانیم:

  به دنبال شکســـت نظامی، رفته رفته 
آثار شکســـت روحـــی میان ملـــل عرب 
ظاهر می شـــود امـــا نه فقـــط ملت هایی 
که نیروی نظامـــی آنها داخل جنگ بود، 
بلکه همه ملل مســـلمان از عرب و غیر 
عـــرب بار ســـنگین ایـــن شکســـت را بر 

شـــانه خود احســـاس می کنند.
چطور ممکن اســـت قوایی که زیر پرچم 
اســـلام گرد آمده بود شکســـت بخورد و 
مـــردم مســـلمان در اقصی نقـــاط عالم 
رنج و خفت شکســـت را حس نکنند ولو 
آنکه ســـر مویـــی هم در جنـــگ دخالت 
نداشـــته یـــا حتـــی بـــا نفس جنـــگ نیز 

موافق نبوده باشـــند.
  اگـــر چه ملت ایـــران از ابتـــدا موافق 
بـــا ایـــن سلســـله حـــوادث نبـــود؛ نـــه 
جنـــگ را اســـتقبال کرد و نه این کشـــتار 
و خونریـــزی و خرابـــی را می توانســـت 
جامعـــه  میـــان  لکـــن  کنـــد.  تحمـــل 
مســـلمین بوده اند کســـانی که هیچ گاه 
نمی خواســـته اند این مســـأله به صورت 
آبرومندانه و عادلانه ای فیصله پیدا کند، 
بـــرای آنکه هر وقت دلشـــان خواســـت، 
از احساســـات ملـــل عـــرب در موضـــوع 
فلســـطین بـــه نفـــع مقاصد سیاســـی و 
خصوصـــی خـــود بهره بـــرداری کنند که 

جمـــال عبدالناصر ســـرآمد آنهاســـت.
  نزدیـــک بـــه دوازده ســـال می شـــود 
کـــه جمـــال عبدالناصر اولاً احساســـات 
ملل عـــرب را در ایـــن مورد بازیچـــه قرار 
داده و در ایـــن مـــدت خـــود را پرچمدار 

نهضـــت آزادی فلســـطین نشـــان داده و 
زمام احساســـات ملـــل عـــرب را به این 
بهانـــه در اختیـــار گرفته اســـت تـــا دول 
ذینفـــع، مخصوصاً امریـــکا را مجبور کند 
بـــه عناوین مختلـــف به او بـــاج بدهند، 
ثانیـــاً عواطـــف مـــردم را در کشـــورهای 
عربـــی به نفع خـــود برانگیـــزد و به افکار 
آنهـــا حکومت کند و ثالثاً هـــر کس را که 
به او گفـــت بالای چشـــمت ابرو اســـت 
بـــه دوســـتی و همدســـتی بـــا اســـرائیل 

متهم ســـازد.
  در ایـــن یـــازده ســـال عبدالناصر نان 
شـــب را از گلوی مـــردم مصر بریـــده و به 
بهـــای اســـلحه داده اســـت، بـــه  عنوان 
اینکه ما بـــرای جنگ با اســـرائیل مجهز 
می شـــویم. در حالی که این ســـلاح برای 
کوبیـــدن ملل عـــرب و تهدید ملت های 
مســـلمان به کار می رفت ولی مردم مصر 
خیـــال می کردنـــد اگـــر متحمـــل چنان 
تحمیلاتـــی می شـــوند لااقل یـــک ارتش 
قدرتمنـــد دارند که می توانـــد از مرزهای 
مملکتشـــان دفـــاع کنـــد یـــا در موقـــع 
ضـــرورت برای احقاق حق مســـلمانان و 
به جای نشـــاندن دشـــمنان مؤثر باشد.
  ایـــن وضـــع ادامه داشـــت تـــا چندی 
پیش که ناصر احســـاس کـــرد در دنیای 
عـــرب و میان مردم مصـــر موقعیت خود 
را از دســـت داده اســـت. ناصـــر وقتـــی 
چنیـــن دید، مصمم شـــد یک بـــار دیگر 
از عنـــوان اســـرائیل اســـتفاده کند، هم 
برای تهدیـــد امریکا و اینکـــه امریکا را به 
تجدیدنظر در تصمیم خـــود وا دارد، هم 
برای متشـــکل ســـاختن و همـــراه کردن 

اعراب بـــا خودش.
 اکنـــون زمین هـــای منطقـــه عربـــی 
خاورمیانه پوشیده از نعش انسان هایی 
اســـت کـــه جـــان خـــود را فـــدای آرمان 
خویـــش کرده انـــد و کنـــار این اجســـاد، 
ویرانه هـــای جنـــگ و بقایای یـــک ارتش 
درهم شکســـته به صـــورت آهن پـــاره به 
چشـــم می خـــورد؛ ســـرزمین هایی که ۱۰ 
روز پیش به مســـلمانان تعلق داشـــت، 
حالا زیر پای ارتش اســـرائیل قـــرار دارد.
اســـلامی    مرزهـــای ســـرزمین های 
درهـــم شکســـته و قـــوای تدافعـــی چند 
کشور مسلمان نابود شـــده است. اینها 
تابلوی مجســـمی اســـت از یک فاجعه؛ 
فاجعـــه ای که آفریـــده دروغ و بی لیاقتی 

یک دیکتاتور پوشـــالی اســـت.
  عبدالناصـــر دنیـــای عـــرب را فریفت 
و جوانـــان مســـلمان را به خـــاک و خون 
کشـــانید و جراحتـــی بـــر قلـــب اســـلام 
وارد ســـاخت کـــه هرگز التیـــام نخواهد 
یافـــت. هیـــچ دشـــمنی نمی توانســـت 
چنیـــن ضربتی بـــه پیکر اســـلام بزند که 
این مـــرد خودخـــواه و پرادعا به اســـلام 

وارد کرده اســـت.

 در ادامه این سرمقاله آمده بود:
  مرده شـــوی ببرد آن جنگیدنش و این 
تسلیم شـــدن و آخرالامر استعفا کردن و 
به خانه رفتنـــش. آیا مردم حـــق ندارند 
تصـــور کنند این مـــرد را یازده ســـال نگه 
داشـــته و پرورانیـــده بودنـــد بـــرای آنکه 
چنین آبرویی از جامعه مســـلمانان ببرد 

و بعد به خانـــه اش برگردد؟
  حـــالا مـــردم جهـــان می فهمنـــد که 
ملـــت ایـــران ایـــن مـــرد بد نهـــاد را کـــه 
حاصل یازده ســـال زمامـــداری او چیزی 
جـــز تفرقـــه انداختـــن بین مســـلمانان 
و کشـــتن آنهـــا و آتـــش ســـوزاندن در 
ســـرزمین ها نبـــوده اســـت چـــه خـــوب 

بودند. شـــناخته 
  بایـــد پرســـید کســـی را که ایـــن همه 
جنایـــت و چنیـــن خیانـــت عظیمـــی به 
نامـــش ثبت شـــده باید مفت و مســـلم 
رهـــا کـــرد و اجـــازه داد گـــورش را بـــه 
خانـــه اش گم کند؟ عـــادت مـــا ایرانیان 
نیســـت کـــه چـــوب بـــه مـــرده بزنیـــم 
امـــا داغـــی کـــه جمـــال عبدالناصـــر در 
آخریـــن روزهـــای حکومتش بـــر دل ما 
و مســـلمانان و همـــه آزادمـــردان جهان 

گـــذارد هرگـــز قابل گذشـــت نیســـت.

خوشحالی از جنگ در جهان اسلام 
و سودی که نصیب هتل ها در تهران 

می شود!
دربـــاره صفحـــه نخســـت ۱۸ خرداد مـــاه 
نکته ای هســـت که باید به آن پرداخت و 
آن خوشـــحالی بسیار مدیران اطلاعات از 
جنگ و ناامنـــی در خاورمیانه و امنیت در 
ایـــران اســـت. به عنوان نمونـــه در تصویر 
پیـــش رو که مربوط بـــه روزنامه اطلاعات 
۱۸ خرداد  مـــاه ۱۳۴۶ اســـت، ایـــن خبـــر 

دیده می شـــود.

در دو شماره پیش از این سلسله گزارش ها ابتدا به بررسی عملکرد ساواک 
در محدود سازی مردم مسلمان ایران در حمایت از جهان اسلام در جنگ 
شش روزه پرداختیم و نوشتیم که تا چه اندازه، حتی مراجع تقلید در طول 

جنگ و پس از آن تحت فشار و کنترل بودند و رژیم حتی یک استفتای 

ساده از مرجعیت تقلید را بر نمی تابید و فرد والامقامی چون آیت الله 
میلانی را تهدید به بازداشت و بازجویی می کرد و از او می خواست اسامی 

استفتاکننده ها را تحویل ساواک دهد. همچنین به بررسی عملکرد مجله 
»فردوسی« در طول جنگ شش روزه و دفاع این مجله از اسرائیل در 

برابر مسلمانان پرداختیم و در این شماره می کوشیم به عملکرد روزنامه 
»اطلاعات« که با ده ها مقاله و گزارش در دفاع از منافع نامشروع رژیم 

صهیونیستی از خود ساکنین سرزمین های اشغالی جلو زده بود بپردازیم.  
روزنامه اطلاعات از پیش از جنگ تا پایان آن ده ها مقاله و گزارش به نفع 
اسرائیل و علیه اعراب و بخصوص جمال عبدالناصر منتشر کرده و عامل 

اصلی جنگ را اعراب خواند و نه اسرائیل.

و هر فرصتـــی را برای اظهـــار همدردی با 
اعراب و جانبداری از حقوق عرب مغتنم 
شمرده اســـت، می بینیم چطور موذیانه 
کوشـــش می کنند میـــان مـــردم ایران و 
ملـــل عرب ســـوء تفاهم به وجـــود آورند، 
از جملـــه بلندگوهـــای حکومـــت قاهره 
این موضوع را دســـتاویز قـــرار داده اند که 
گویا ایران به اســـرائیل نفت می فروشد.
البته کسی نیســـت که نداند هدف ناصر 
از این افترا چیســـت، معهذا لازم اســـت 
یک بار برای همیشـــه ذهـــن هر کس که 
در این زمینه دچار تردید اســـت روشـــن 
شـــود و همه بداننـــد ایران مســـتقیماً با 
اسرائیل هیچ گونه معامله نفتی نداشته 
اســـت و ندارد، البته در قراردادهای نفتی 
کشـــورهای عربی با کمپانی هـــای نفتی 
قید شده اســـت که آنها حق ندارند نفت 
کشور های عربی را به اسرائیل بفروشند 
و در قـــرارداد نفتـــی مـــا با کنسرســـیوم 
چنیـــن نکته ای تصریح نشـــده اســـت. 
بنابراین احتمال دارد مقداری از نفتی که 
اســـرائیل از کمپانی هـــای نفتی می خرد، 
نفـــت ایـــران باشـــد امـــا نمی تواند حتی 
روی چلیک نفتی که به اســـرائیل می رود 
انگشـــت بگذارد و بگوید این نفت ایران 
اســـت یا بـــه عکـــس، بتواند ثابـــت کند 
ایـــن نفـــت از کشـــورهایی کـــه قـــرارداد 
دارند نفتشان به اسرائیل نرود، نیست. 
بـــرای آنکـــه هـــر آدم منطقـــی می دانـــد 
کنسرســـیوم نفت ایران شرکتی است از 
همان کمپانی هایی که رأســـاً یا مشـــترکاً 
اســـتخراج و توزیع نفت را در کشـــورهای 
خاورمیانه مباشـــرت می کنند. آنها نفت 
را از کشورهای خاورمیانه به اروپا می برند 
و در پالایشـــگاه های اروپا تصفیه و سپس 
بـــه بازار های جهـــان از جمله اســـرائیل 
صـــادر می کنند. اگـــر نفتی کـــه از ایران 
یا از کشـــورهای دیگر اســـتخراج می شود 
هر کدام جداگانـــه و در مخزنی علیحده 
تصفیه و بشـــکه بندی می شـــد و کنترلی 
در کار بـــود که هر یک لیتـــر نفت از کجا 
می آیـــد و به کجا می رود، این ادعا شـــاید 
بـــه یـــک صورتـــی قابـــل توجیه بـــود که 

نفت ایران به اسرائیل 

عکس مهر

ـــرش بـ

هتل های تهران جا ندارد
 هر روز ۲۰ پرواز بر پروازهای فرودگاه مهرآباد افزوده شده است. پایتخت ایران به 

صورت پلی میان شرق و غرب درآمده و با شروع جنگ بین کشورهای عربی و 
اسرائیل و بسته شدن چند فرودگاه بزرگ بین المللی مانند بیروت، قاهره و دمشق 

روی هواپیماهای بازرگانی و مسافری، فرودگاه مهرآباد فعالیت بی سابقه ای یافته و 
به طور مرتب روزانه بین ۱۵  الی ۲۰ پرواز فوق العاده و خارج از برنامه عادی از این 

فرودگاه صورت می گیرد و تهران برای سیاحان و مسافران خارجی به صورت آرام ترین 
و امن ترین پایتخت های خاورمیانه درآمده است. 

 حمایت پهلوی از اسرائیل در جنگ ۶ روزه، مردم منطقه را بشدت عصبانی کرده و 
در برخی از کشورها حملاتی به مراکز مرتبط با ایران صورت گرفت. به عنوان نمونه 

روزنامه اطلاعات در شماره ۲۳ خرداد ماه ۱۳۴۶ نوشت: 

»شعبه هواپیمایی ایران در بیروت ویران شد«
 گزارشی که از بیروت رسیده حاکی است که پیش  از ظهر روز شنبه 

جمعی از عوامل نشاندار و مزدور جمال عبدالناصر که در بیروت 
هستند به دفتر شرکت هواپیمای ملی ایران حمله کردند و تمام در و 

پنجره های بزرگ رو به خیابان و در و پنجره های داخل شعبه شرکت و 
همچنین میز و صندلی، ماشین های تحریر و دستگاه های تلفن و هر 

چه را وجود داشت شکستند و دفتر نمایندگی را به صورت ویرانه ای 
درآوردند و رفتند.آنچه در این سلسله گزارش ذکر شد، به خوبی نشان 

می دهد رژیم پهلوی با همه ابزار خود چه دستگاه ارعاب و سرکوب 
یعنی ساواک و چه مطبوعات و چه دستگاه دیپلماسی در طول جنگ 
۶ روزه نهایت تلاش خود را برای حمایت از رژیم صهیونیستی به خرج 
داده، تلاشی که در ظاهر تکذیب و در پشت صحنه و به لطایف الحیل 
تعقیب می شد. روابط پهلوی با اسرائیل نیز مسأله ای نیست که قابل 

کتمان یا تخفیف به روابط عادی باشد.

 تهران، امن ترین پایتخت 
خاورمیانه

سیدروح الله امین آبادی
پژوهشگر تاریخ معاصر ایران

گزارش


